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احمد سمعاني با  الدينهابشالارواح روح بررسي تشبيه در
  بهمشبهبر عنصر  تأكيد

  
  منيره مسيبيـ  محمد رضاييـ  حميد رضايي

  
  چكيده

  

براي كه نويسنده  است ابزاري و الارواحپركاربردترين صورخيال در روح تشبيه 
 تشبيهات بيشترين است. كردهخود از آن استفاده  هايانديشهتبيين و توضيح 

 صورت اضافهبه از نوع بليغ است كهاز نوع معقول به محسوس و نيز الارواح روح
بيشترين  بهمشبه ،از ميان عناصر تشبيه با توجه به اينكهاست.  كاررفتهبهتشبيهي 

بر اين عنصر به بررسي  تأكيدمقاله حاضر با  ،نويسنده دارد بينيجهاننقش را در بيان 
ين شيوه سمعاني بهتر كرده است كهمشخص  ،الارواح پرداختهتشبيهات روح و تحليل

در بيان مفاهيم عرفاني و توضيح حالات روحي عارف و احوال و مقامات او را كاربرد 
 به دانسته است.عنوان مشبهتشبيه معقول به محسوس و استفاده از عناصر طبيعت به

موضوعي كه  ترينمهماما  بسيار متنوع و گسترده است؛الارواح روح در بهمشبهمواد 
 2640از مجموع طبيعت است.  كردهتوجه  به آن هايشيتصويرسازنويسنده در 

پس از است. مربوط به طبيعت و عناصر وابسته به آن  636تشبيه بررسي شده، تعداد 
كار گرفته به ،بهمشبه عنوانبهمختلف  هايمكانآن اسباب و لوازم زندگي، پوشاك و 

جواهر و معادن، نور،  . اصطلاحات رزمي، جانوران، انسان، اعضاي بدن انسان،اندشده
  .گيرندميبعدي قرار  هايردهدر  نيز هاخوراكيمشاغل و 

  .، تصوير، احمد سمعانيبهمشبه، تشبيه ،: روح الارواحكليدواژه

                                                           
 (نويسنده مسئول) دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نورfaanid2003@yahoo.com  
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان  _rezaie@semnan.ac.irMohamad  
 ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس  

 11/12/1395 پذيرش نهايي: ـ 25/07/1394 تاريخ وصول:
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  . مقدمه1
  

و شاعر مشهور  المظفر منصور سمعاني فقيه، واعظ، مفتيابي ابوالقاسم احمد بن 
در مرو  .ق . هـ 487ه است. وي در سال فعيه بودخاندان سمعــاني و از علماي شا

گفت. خاندان سمعاني امام روزگار خود  حيات بدرود .ق . هـ 534 سالزاده شد و در 
ابوالقاسم  برتـري داشتند. دانش وبزرگان زمان خود به لحاظ فضل  همـهبودند و بر 

چون منهاج اهل در اين زمينه آثاري  و بود نظرصاحبدر حديث  ومفسر قرآن  نيز
 و الانتصار الخلاف،، القواطعتوان به نيز ميليفات او از ديگر تأ .كردتأليف نه س

 هايكرد. با نكتهتخلص مي رهيسخن بود و شاعري خوش . اواشاره كرد الاصصلام
سخنان به نقل  باآنكه داشت.عاشقانه تصوفي  و نا بودششعرشناسي و نقدالشعر نيز آ

او  .پيوستمياهل سكر  به جرگه خود اما پرداخت؛آميز پيران اهل صحو ميعشق
 انسان به خاطر درد واست  معتقد وداند محبت مي عشق و پايه اساس آفرينش را بر

  بار سنگين امانت را تحمل كند. اندوه عشـق بايد
 در مبحث اسماء حسني است.كتابي  ،الارواح في شرح اسماء الملك الفتاحروح 

به مناسبت توجه مؤلف به «اما  ؛نوشته شده است 6ن اول قر نيمهدر  اگرچهاين كتاب 
سادگي زبان، كه  صبغهدر عين حال گرايش او به  و چهارم و پنجم سدهمؤلفات 

هاي عرفاني و خانقاهي كتابشاخص و آشكار  هايندك از شناسهسواي استثناهاي ا
را آن  تواناي از عمر مؤلف در سده پنجم ميسر آمدن پارههبو هم به دليل  بوده است
  .)47: 1367سمعاني،( »پنجم هم به شمار آورد هاي سدهاز نگاشته

 رسدمينظر ؛ اما بهشرح اسماي الهي در زبان عربي بسيار شايع بوده است
 الارواح در نوع خود نخستين اثر مفصل و منظم به زبان فارسي است. سمعانيروح
ر هر مورد ابتدا معني لغوي را عنوان بررسي كرده است. د 74 درخداوند را  نام 110

زيبا توصيف  ايگونهبهآن را خود،  هايانديشهاز گرفتن با ياريسپس  ،بيان كرده
و  الصفااخوانو رسائل  الاسراركشف تأثيرتحت الارواح روح سمعاني در«. كرده است

نويسندگان بعد از خود نيز بوده است. مثنوي بيش از هر اثر ديگري در  بخشالهام
  .)135 :1384چيتيك،(» نزديك استالارواح روح دبيات فارسي در سبك و محتوا بها

و سخناني از او  متأثر بودهابوسعيد ابوالخير نيز از الارواح روح درافزون بر اين، وي 
است كه موضوعات عرفاني  ايناز خصوصيات بارز متن «در اين اثر نقل كرده است. 
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است. مفاهيم  نشدهبيــان  روحبييفات خشك و تعر در قالب ،نظري طوربهدر آن 
تشريحي و  طوربهنبوده كه بتــوان آن را  ايمقولهصوفيانه براي احمد سمعــاني 

اثر  عنوانبهرا الارواح روح توضيحي بيان كرد. شايد از اين ديدگاه بتوانيم
، موريو( »كنيمتصوف خراسان بررسي  زيباشناختيفكري و  منظومه كنندهمنعكس

1384 :183(. 

، از شرح بر اسماء حسني است ترينمفصلبر اينكه نخستين و  افزونالارواح روح 
ابياتي از شعر كهن فارسي و  بازيافتنبه اعتبار  از جمله ؛دارد اهميتنيز  جهات ديگر

، آرا و اخبار خانقاهي، آراء كلامي و فوايد عصري، اسباب شاعرانه تاريخ شعر خانقاهي
 همچنين .)47 -90: 1368زباني (سمعاني، هايويژگي دگي و همچنينو هنر نويسن
كهن  هاينوشتهاشاره شده كه نثر كتاب كهنه و ديرينه و به نيز كتاب  در مقدمه

. سبك نويسنده همانند استشبيه و طبقات الصوفيه  المحجوبكشففارسي چون 
و ثري آهنگين ن گفت توانمي طوركليبهو  استمبتني گويي عاظ بر روش قصهو

 شدهآراسته آيات قرآني و احاديث نبوي  با دارد كه سرشار از صنايع لفظي و معنوي
  است.
ي است كه به حدالارواح روح از عناصر شاعرانه و صورخيال در گيريبهره«
بير نثر كتاب را مرز بين نظم و نثر دانست و آن را نثر منظوم يا به تع توانمي

م نثر شاعرانه در زبان تا هاينمونهاز الارواح روح« ناميد. غلامرضايي نثر شاعرانه
مراعات هم هم از نظر فراواني صور خيال و موزون بودن سخن و  ؛فارسي است

 هايتمثيلعاطفي و القايي و بلاغي كلام و فراواني تمثيل از جمله  هايجنبه
كه از  وجود داردالارواح روح كمتر بندي در. )31 :1388 غلامرضايي،(گونه مناظره

موازنه، سجع،  ،جناس خالي باشد. اگرچه به غير از تشبيه، نشيندلتشبيهات زيبا و 
 تشبيه گفت، توانمي يقينبهاما ؛ رفته كاربه وفوربه آن در نيز تشابه حروف و ...

اثري است عرفاني و الارواح روح در اين اثر بوده است. تصويرسازيابزار  تريناساسي
زيرا تعبير ذوقيات عرفاني جز با  ؛ن عرفان از كاربرد تشبيه گريزي نيستدر زبا«

  .)350: 1387فولادي،( »ددهنميواژگان مربوط به حسيات عرفي دست 
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  تحقيق پيشينه. 1-1
  

ون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است؛ سمعاني تاكنالارواح روح تشبيه در درباره 
فرح ابوطالبي  نوشته »الارواحادبي در روح يهاجنبهبررسي « عنوان با ايمقاله اما

ادب صوفيانه در روح  هايجنبه«همچنين  ونژاد ميرزهرا  سيده و آباديعبداله
ادبي  هايآرايهدر كنار ساير الارواح روح تشبيه در دربارهموريو  اي فوجي اثر »الارواح

  شده است.طور مختصر و گذرا بحث بهموجود در اين كتاب 
  

  بيه. تش1-2
  

ل را مشبـه و دوم را يزي به چيزي در صفتي است. امر اوتشبيه مانند كردن چ«
  .)227: 1373همايي،( »گويندمي بهمشبه
مانندگي يا تشبيه مانند كردن چيزي است يا كسي به چيزي يا كسي ديگر، بر «

 .)40 :1368(كزازي،» يافت توانميآن دو  ميانهبنياد پيوندي كه به پندار شاعرانه در 
مانسته  .2 ؛)ماننده: (مشبه .1معرفي شده است:  گونهاين تشبيه پايهيا  چهارسوي

 )بنياد پندار شاعرانه (مانروي. )ادات تشبيه(مانواژ  .4 ؛)وجه شبه(مانروي  .3 ؛)بهمشبه(
ديگر بر آن بنياد  سهآن  كه برترين مانسته است پايهبر مانسته نهاده شده است. 

  .)41همان: ( گيرندمي
باقي  بهمشبهبيهي كه در آن ادات تشبيه و وجه شبه حذف شده و فقط مشبه و تش
تشبيهي  اضافه صورتبهموارد  بيشترتشبيه بليغ در  .شودميتشبيه بليغ ناميده  ،بمانند

به هم اضافه  بهمشبهتشبيهي است كه در آن مشبه و «تشبيهي  اضافهو  رودميكار به
  .)121: 1390(شميسا،  »شده باشند

است  بهمشبه اضافه تشبيهي و آن اضافت غياث در اقسام اضافت آرد كه مؤلف«
  .)89 :1361(معين،» ضي اين را اضافت مجازي نيز گويندمشبه و بع سويبه

 ؛تشبيه را همانند كردن چيزي به چيز ديگر دانست توانمياز مجموع تعاريف فوق 
از تخيل خود اين  استفاده بانده نويس يا شاعر واين شباهت واقعي نباشد  كهدرصورتي

 اضافه صورتبهتشبيه بليغ و الارواح روح تشبيهات بيشتر مانندگي را ايجاد كرده باشد.
اركان كمتر ديده  همهل با تشبيه مفص هاآن ميان درو  است رفتهتشبيهي به كار 

  .شودمي
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  . بحث و بررسي2
  

ر روح الارواح، تشبيهات موجود د بهمشبهمحتوايي  بنديطبقهاز پرداختن به  پيش
  مي كنيم.بررسي  دو طرفدر اين اثر را به اعتبار حسي بودن و عقلي بودن 

  

   به حسيمشبه حسي، مشبه. 2-1
  

 بساوايي، ،بينايي ،گانه چشاييمراد از حسي اموري است كه به يكي از حواس پنج«
و مادي داشته  وجود محسوس طوركليبهيعني  شنوايي و بويايي قابل درك باشند؛

  .)76 :1390شميسا،( »باشند
 لباس، ،وسايل زندگي ،به طبيعتالارواح روح ي درحس هايبهمشبه بيشتر 
يرا اين امور براي خواننده ز ؛استجانوران مربوط  جنگي و ابزارآلات ،هامكان

  تر است.قابل فهم و ترملموس
  

     برو چون كمان مشك ناب بر وي بزه پيشاني اين شخص چون تخته سيم خام آفريده، دو ا     
  .)64: 1368، سمعاني(كرده 

   .)48همان: (شكل را بر تخت زمردين بنشانديم و ماه شاه     
  از آسمان) نشسته است. تشبيه ماه به شاهي كه بر تخت زمردين (استعاره

   .)264كرده (همان:  و از گريه مژگان خود را رسته لؤلؤ     
  

  وجود اشك به رشته مرواريد تشبيه شده است.مژگان به خاطر 
  .مورد است 164الارواح روح تشبيهات در گونهاينتعداد 

  

   حسي بهمشبهمشبه عقلي،  .2-2
يكي از حواس خمسه قابل است كه با  چيزي هر ،عقلي در اصطلاح علم بيان سنتي«

  .)77: 1390(شميسا، »درك نباشد
مورد  2451 آنآمار  از اين دسته والارواح روح بيشترين درصد تشبيهات موجود در

. سمعاني مفاهيم ذهني و انتزاعي را از طريق تشبيه به موجودات مادي و است
روحي  بيشتر موارد حالات درهمچنين  كند.مي مجسممحسوس در ذهن خواننده 

تشبيه شده كه اين امر  شكوفه و... ،آتش به عناصر طبيعت مانند طوفان، هاانسان
  است. كردهنيز تسهيل  درك معني را ،زيبايي ظاهري كلام بر افزون
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 بباريدي طوفان اندوهبيرون آمده، از هفت آسمان  شكوفه غماز همه درختان عالم      
   .)545: 1368سمعاني،(

  

  تشبيه غم به شكوفه و اندوه به طوفان.
  

   .)494همان: (از طينت آدم پاك قدم سر بر زد  گوهر نبوت
  

  ري عقلي است به گوهر كه امري حسي است تشبيه شده است.نبوت كه ام
  .)85همان: (پس خوف برمثال آتش سوزان است و رجا بر مثال روغن مدد كننده است 

  .)194همان: (دوختند چشم ما بر مي سوزن قهربدان 
  

  عقلي بهمشبهمشبه حسي،  .2-3
  

 گونهاينبه است، ته كار رفبهالارواح روح كتابكه در بسامدترين نوع تشبيه كم
 گونهاينبايد توجه داشت  شناسيسبكاز نظر «. )مورد 9( است مربوطتشبيهات 

 »نوعي نوآوري است كهشود غاز ميتشبيهات در قرن پنجم در ادبيات فارسي آ
به اين تشبيهات نيز به همين دليل بوده  توجه سمعاني شايد .)80 :1390شميسا،(

  است.
  

  . )418گشت (همان: مقدحه چون طبع بخيلان 
  ا به طبع بخيلان مانند كرده است.سمعاني در اين عبارت سنگ چخماق ر

  .)178همان: (خواب چون مرگ و بيداري چون حيات 
  

ه مرگ و حيات كه مفاهيمي ب ،خواب و بيداري كه اموري محسوس هستند
  تشبيه شده است.اند، انتزاعي

  

  عقلي بهمشبهمشبه عقلي، . 2-4
  

الارواح روح انتزاعي به مفاهيم عقلي از ديگر مواردي است كه درتشبيه امور 
و شمار اندكي از كل تشبيهات موجود را تشكيل  خوردميبه چشم  ندرتبهسمعاني 

  .)مورد 16( دهدمي
  

   .)98: 1368 سمعاني،(است  اول بلايي كه روي به تو مي آرد بلاي هستي تو
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عي است به بلا كه امري غيرمحسوس هستي و وجود انسان كه خود مفهومي انتزا
  تشبيه شده است. ،است

   .)15آباد فقر فرورفت (همان: در عدم
  .استدو از امور عقلي و انتزاعي  هر آبادفقر و عدم

  

بودن بودن و عقلي سامد كاربرد تشبيه به اعتبار حسي: ب1جدول  *
  طرفين تشبيه

  
  درصد  نوع تشبيه

  22/6  حسي به حسي
  84/92  عقلي به حسي
  34/0  حسي به عقلي
  60/0  عقلي به عقلي

  
  سمعانيالارواح روح در بهمشبهمحتوايي  بنديطبقه. 3
  تطبيع .3-1

هنوز  قرن ششم تأليف شده و سبك خراساني اوايل درالارواح روح با توجه به اينكه
كار رفته در آن ساده و ات بهسبك غالب نويسندگي در اين دوره است، اكثر تشبيه

است. سمعاني  بيعي براي همگان ملموسعناصر ط مانند ديگربل فهم بوده و قا
توانسته با ذهن مبدع و خلاق خود از اين عناصر تصاوير فراواني خلق كند. اكثر 

قابل توجه در اين  اند. نكتهطبيعي تشبيه شده به عناصر هاانساناخلاقي  هايويژگي
صورت مطلق و بدون ذكر بهعناصر طبيعت ، ابر و ساير خورشيد آسمان، اينكه رابطه
 ؛اندبه قرار نگرفتهات آن عناصر مشبهنظر نويسنده بوده و جزئي هاي آن موردويژگي

د و ريحان حتي گياهان بسيار كوچك مانند شنبلي ؛گونه نيستاما، در مورد گياهان اين
  .اندشدهكار برده هببه عنوان مشبهو نسرين به

. اين آمار نشان استطبيعت  دربارهمورد  636 ،شدهيه بررسيتشب 2640ميان از 
 به عناصر طبيعيالارواح روح هايبهمشبهنخستين و پركاربردترين موضوع  دهدمي

   .گياهان و چمن مانند آفتاب، آسمان، دريا، چشمه، باغ، است؛ عناصريمربوط 
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هاي خون جگر آمد و قطرهمي رابرهاي قهباريد و مي قطرات لطفآمد و مي ابرهاي كلام     
وي را به خونابه حسرت  گل دلكشتند، گاه وي مي باغ وصلتدر  نهال شاديباريد، گاه مي
  .)235، 1368سمعاني،( آب لطفو گاه  آتش عشقسرشتند. گاه مي

      يا محمد رضاي تو درختي كرديم بر او توفيق و ايمان، از غضب و سخط تو سحابي ساختيم و     
  .)343 همان:( ران و سيل او تبعيد و خذلانبا

زيبا را  ايمنظرهچنان به هم تنيده شده كه هركدام الارواح روح عناصر طبيعي در
گويي سمعاني تابلويي بديع از طبيعت خلق كرده تا  ؛كندميدر ذهن خواننده مجسم 

ر طبيعت در عناص بنديطبقهاگرچه  شود.مفاهيم انتزاعي هرچه بهتر به خواننده تفهيم 
نويسنده از اين عناصر در كنار يكديگر  ماهرانهبه دليل استفاده الارواح روح هايتشبيه

طبيعت مورد استفاده در اين  توانمي طوركليبه ؛ امارسدميقدري دشوار به نظر 
  زير تقسيم كرد: هايگروهتشبيهات را به 

  

 ساحل و چشمه ،دريا 
 

وي  .اندتلف مورد توجه سمعاني قرار گرفتهمخ هايصورتبهاز موادي هستند كه  
عظمت را به دريا  گاه بزرگي و ،اين مواد در نظر نگرفتهبكارگيري  خاصي براي قاعده

  قرار داده است. محنت وبلا  بهمشبه دريا را گاه وتشبيه كرده 
  

  .)360برجوشد (همان:  چشمه موافقتزند تا آب مشاهدت از مجاهدت مي 1ميتين
  .)146 همان:( انداختيم درياي بلالامت دوجهاني خويش به سجاده س

  .)402همان:( بخاستامواج عزت در تلاطم آمد حر عظمت ب
 ساحل خلقتگاه صفت قهر ما غواصي كرد و چون فرعوني و نمرودي و هاماني برآورد و بر      

  .)219 همان:( بنهاد
  

 آسمان و فلك ،خورشيد 
  

  .است گرفتهقرار  هاانسانمحاسن اخلاقي  بهشبهم ،الارواحروح دراين عناصر  
  

  .)594 همان:( تو تابان گردانيدم فلك ارادت از خرشيد سعادتمنم كه 
  .)159 همان:( كرده تو رخشان فلك پيكربر  حلم تو آفتابيو از  ماهي از عقل تو

                                                           
  كلنگ-1 
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  .)592 همان:( رسيده آسمان فتوتبه ميان  خرشيد نبوت
  .)587 همان:( انوار بباريد امطار آسمان اسرار همي از

 آسمان دل  )،331 همان:خرشيد ارواح ( )،591 همان:فلك دل ( )،591 همان:( خرشيد صدق    
  )351 همان:(
  .)151 همان:سماي لطف ( )،411 همان:آفتاب دولت ( 
  

 باغ و بوستان ،گياهان 
 همان:( ود برويانيديدوستان خ هايروضه دلخود در  ريحان فضلو  نسرين انسو  عبهر لطف     

241(.  
برآمده  عبهر عقلدميده،  روضه قدسدر آن  نسرين انستافته  روضه دلشآفتاب لطف ازلي در     

  .)11همان: ( سراييده رياحين اشارات برزده بلابل كرامات بر سر گل صفاو  شنبليد وفا
نسرين  )،594 :همانگل جمال ( )،600 همان:(درخت محبت  )،594 همان:مرغزار سينه (     

 )،594 همان:(روضه دل  )،423 همان:باغ قدس ( ،)401 همان:باغ وحي ( ،)119همان: تحميد (
  .)330 همان:(بستان غيب  )،119 همان:(رياض تقديس 

  

  آتش و آب، بادخاك، (عناصر چهارگانه( 
 و اندگرفتهيك مفهوم در كنار يكديگر قرار  تفهيم واين عناصر گاهي براي توضيح 

  كار برده شده است. بهمشبه عنوانبهيكي از اين عناصر  هگا
  بسيار زيبايي به عناصر اربعه تشبيه كرده است: صورتبهسمعاني توبه را 

  

توبه آتشي است در دل سوزان و آبي است بر رخساره چكان، بادي است از سر حسرت وزان،      
  .)364 همان:( ي است بر سرريزان به صفت متظلمانخاك

نار محبت شوق است  محبت در ذات خود آتشي است و هر آتشي را زفانه اي است، زفانه     
  .)358 همان:(
 همان:آتش شوق ( ،)155 همان:آب لطف ( ،)122 همان:آتش عشق ( ،)400 همان:(آب اسرار      

353(.  
 كوه و غار ،صخره ،صحرا 

الارواح روح مكرر در صورتبهاز جمله مواردي هستند كه  دولت ووحدانيت غيرت، 
موجود  صلابت و شايد استواري .اندشدهتشبيه  غار وصخره ، به عناصري مانند صحرا

  بوده است: هاتصويرسازياين مواد در بكارگيري  در اين عناصر دليل
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 همان:( شما بود هايآورديم براي آسايش دل صحراي عزتقرآن كريم كه از پرده غيرت به       
596(.  

فتاد، هر دعوت كه كردي آن پيري درا كوه ديدهخرشيد نظر به اسرار غيبي به  شعاعي كه از      
  .)147 همان:( اجابت آمد

  .)400 همان:نصب كرد ( غار غيرتالانبيا در صدر و چهار بالش خاتم     
 ،)353 همان:(غار غيرت  )،332 همان:(2صخره صماي نفس  ،)608ص (صحراي وحدانيت      

  .)353 همان:لت (صحراي دو
  

  اسباب و لوازم زندگي .3-2
ماده  عنوانبهالارواح روح هايتصويرسازيدومين موضوعي كه در  ،بعد از طبيعت

در تشبيهات خود بيشتر  سمعاني .استاسباب و لوازم زندگي  ،كار رفته استتشبيه به
 از وده استفاده كر صندوق و فرش ،سوزن ،سفره زندگي مانند كليد، سادهاز وسايل 

  .)مورد 377( كرده است ترآساناين راه درك مفاهيم ذهني را براي خواننده 
  

  .)481 همان:(آيد  كارچهماه شمع تو است چون نباشي شمع به      
 همان:( به حكم لطف بر آن مائده نشاندند بنهادند و تو را اي از مودتمائدهدر روز الست بربكم      

154(.  
 انس 3مراوحجات خطاب گشت و مخمور آن شراب گشت مقربان حضرت را با چون مدهوش منا     

  .)135 همان:(كردند بفرستادند تا بادش مي
  .)155 همان:(ش ميزبان سفره وجودو نياز با وي عنان زنان، و فقر بر  
  .)390 همان:( بفرستاد كليد تجاوز و عفوحق جل جلاله رسول كرامت را با  

  .)429 همان:( چون ديگي بود كه در وي ملح نبود ودمحبتي كه در وي بلا نب
  )156 همان:(كشتي بلا  ،)131 همان:(سكين تسكين  ،)131 همان:(گليم تسليم 

 ،)136 همان:(صندوق غيرت  ،)133 همان:(عصي  عصاي و ،)156 همان:(كووس لطف و شقا      
  )352 همان:(س تجريد ، كأ)150 همان:(سوزن فضل  ،)400 همان:(فرش وفا 

  

                                                           
  يت المقدسصما: نام سنگي در ب -2 
  هامراوح: بادبزن -3 
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  )پوشاك(لباس  .3-3
  

بسامد بالايي الارواح روح است كه در تشبيهاتمواردي  (پوشاك) نيز از ديگر لباس
البته در  كرده است؛ انساني را به لباس و پوشش تشبيه پسنديده. سمعاني صفات دارد

اخلاقي ناپسندي چون ظلم و  هايبخشيدن به ويژگينيز براي عينيت موارد معدودي
  :مند شده استبهرهنيز از اين موضوع  مفاهيم ديگر ستم و

 در بندگي درپوشد كه هيچ لباس بر قد  جامه افكندگيو  لباس خشوعو  قرطه تواضعبايد كه       
  .)60 همان:( نيست لباس تواضع و افكندگيتر از خاك راست

در عالم صدق لبيك عشق زده برافكنده و  ردايي از وفا و بردباريبربسته باشي و  و ازاري از نياز     
  .)121 همان:(
 خال اقبال واَلقيَت عليك محبهاو كشيدند و  كسوت دولت، بر و طراز اعزاز و اصطنَعتك لنفسي     

انّي اصطنعتيك علي النّاس در وي درپوشيدند و  خلعت رفعتمنّي بر رخساره جمال او زدند و 
  .)135 همان:دند (افكن بي علّت بر كتف جبلت او طيلسان احسان

  .)339 همان:( بود جلباب حشمت و حيامشرك بود باز آنكه در حال معصيت در      
سه كلمه بگوي براي  بگفتي براي خود، براي ما لباس خلّتاي ابراهيم صدهزار كلمه صدق در      

  .)310 همان:( آدم بازپس ماندگان ذريِت
عصابه عزت  )،220 همان:(كسوت عزت  ،)310 ان:هم(خلعت خلّت  ،)581 همان:(كلاه دعوي      

  .)214 همان:(
  .)111 همان:(جامه جفا  ،)102 همان:( رداي تفريد     

  .استمورد  286تشبيهات  گونهاينآمار 
  

  مكان .3-4
 عنوانبه ايگسترده نسبتاًدر سطح الارواح روح يكي ديگر از مفاهيمي كه نويسنده

سرا، حجره، آشيانه، بازار، شهر،  گوناگون مانند هايمكان ،تشبيه در نظر گرفته هماد
  :استبرج و ....  بارگاه،

  

  .)331 همان:( نهانش عيان شود بازار شريعتوقال و جواب و سؤال در بي قيل
  .)221 همان:( بپريد و به عرش رسيد عظمت ديد آشيانه غيباي درويش چون هماي محبت از      

به  دار عدل بدو عرضه كردند، سراي فضلبه اين عالم صفا بردند،  –سلام العليه –مصطفي را       
  .)410 همان:( وي نمودند
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همان: (صفوت  صفهّ، )125 همان:(عجز  كلبه ،)360 همان:(روم هوي  ،)309 همان:(دار بلا      
مرقد  ،)582 همان:(مرگ  دروازه ،)147 همان:(شهر قهر  ،)113 همان:(قصر عشق  ،)592

  .)329 همان:(همت 
  

  اصطلاحات رزمي .3-5
الارواح روح ابزار و اصطلاحات رزمي از مفاهيم پركاربرد ديگري است كه در

چون تير،  هاييواژهاستفاده از كار گرفته شده است. نويسنده با تشبيه به ماده عنوانبه
 ين،در اين ب .ساخته استصمصام تشبيهات بسيار زيبايي  شمشير، خنجر، مغفر، درع و

  :اندشدهمواد تشبيه  گونهاينبه  تقوي و تسليم ،عزم مفاهيم مشكلي چون دلاوري،
  

  .)120 همان:(نهاد و از بند تا بند بركشيد كمان كمي بركشيد و بر تيري از تفريد تركش تجريداز     
  .)589 همان:( نهاد منجنيق تسليمو جان در      
 در برافكنده و درع دلاوريكشيده و او  صمصام داوريكون با وي لباس حرب پوشيده و در وي     

  .)97 همان:(بر سر نهاده  مغفر مردانگي
ميادين در  سوط عزمشبر او بند، به  حزام حزمبر نه،  زين رياضتبر سرش كن،  لگام تقوي     

  .)175 همان:( بر سوي صراط مستقيم بداردين 
خنجر خصومت ، )350: همان(شمشير قهر  ،)535: همان(تيغ قهر  ،)163 همان:(تير لعنت      

  )154 همان:(
  .استمورد  182تعداد اين تشبيهات 

  

  هاانسان هايجايگاه ومقامات  .3-6
و مقامات مورد نظر نويسنده بوده، الارواح روح يكي از مفاهيمي كه در تشبيهات

هستند كه  ... مواردي و ، عروس، فراشغلام ست. سلطان، طفل، شاه،هاانسان جايگاه
  :اندشدهكار گرفته به بهمشبه عنوانبه

  

  .)177 همان:(بنهاد  طفل عقلآن لوح مختصر در پيش 
 همان:( لطف به جان تو نرسانيد ما پروانه رسول برّما حلقه در تو نگرفت، مگر  سلطان سرّمگر      

305(.  
  .)328 همان:( شق شدهو رنگ و بوي ايشان عا پيش نشانده و بر زروزيور عروسان طبيعت    
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سلطان  ،)328 همان:(شاهان حقيقت  ،)400 همان:(فرّاش لطف  ،)314 همان:(سلطان همت     
  .)131 همان:(جاسوس عقل  ،)118 همان:(آفتاب 

  .استمورد  84تعداد اين نوع تشبيهات 
جهنم، آتش، خورشيد، ستارگان، درخت گندم،  بهشت،الارواح روح درگفتني است، 

با همديگر صحبت حتي ، شوندواقع ميخطاب  نين و .... روح انساني دارند و، كوعرش
آمار  ،اگر بخواهيم اين موارد را نيز جزء تشبيهات به انسان فرض كنيماكنون  .كنندمي

تشبيه  جايبها در اين موارد بهتر است را خواهيم داشت؛ امتشبيه  اين بالاتري از
  .)187 :1390(شميسا، كار ببريما بهيا جاندارانگاري راصطلاح آنيميسم 

  
  اعضاي بدن انسان .1- 6- 3

  

 در مقايسه بابسامد بالاتري الارواح روح هايتصويرسازياعضاي بدن انسان در 
  :)مورد 157( داردانسان 

  

 نهادي دهان محبتگرفتي و در  دست بليلقمه حلال از عهد جلال ربوبيت به تو دادند، توبه  و     
  .)154 همان:(

  .)160 همان:(نهد و لاميل مي هامه همتو تاج اقبال به حكم افضال بر 
  .)111 همان:( چاك كردند دست وفابه  و جامه جفا

  .)162 همان:( وي افكندند جيد دولتحليه اصطفا و خلعت صفا در  و
از آن  كنايي، چيزي استعارهدر « آيدشمار ميبهكنايي  استعاره نوعيبهموارد فوق 

و رفتارهاي اين دو  هاتواند ويژگيده است، ميبه آدمي يا به جانداري مانند شروي كه 
  .)73 :1370كزازي،( »را دارا گردد

مشام امتثال  ،)419 همان:(پستان قدس  )،353 همان:(دهان قبول  ،)213 همان:سمع نبوت (     
  .)148 همان:(دست غيرت  ،)147 همان:(صفراي عشق ، )119 همان:(

  

  نورانجا .3-7
اخلاقي خوب  هايويژگيدر تبيين  ويژهبه ،يكي از مواد تشبيهرا سمعاني جانوران 

 . تشبيه مفاهيم انتزاعي به جانوران يكي از مواردي است كهداندمي هاانسانو بد 
  .استمورد  120 آنتعداد  دارد والارواح روح بالايي در نسبتاًكاربرد 
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چيز بازنيابند. گاه شجاعي گردد چون شير، گاه در هيچ ا آدمي راام ؛چيز در آدمي بازيابندهمه     
بددلي چون خرگوش و گاه بخيلي چون سگ و گاه وحشي چون پلنگ و گاه انيسي چون كبوتر، 

اي چون آهو، گاه گراني چون زدهدلي چون گوسفند، گاه شتابگاه مكاري چون روباه و گاه سليم
همان: ( اي چون طاووساشتر و گاه خرامندهگاه دليلي چون  خرس، گاه عزيز الجانبي چون پيل،

178(.  
همچون مرغ خانگي  مغزچيز نيرزد، و قرّاي خشككافر همچون كلاغ وحشي است كه هيچ     

آيد هزار درم شود و مياست كه قيمتش درمي بود، اما مفتنّ تواب همچون باز است كه مي
  .)539 همان:ارزد (مي

عندليب روح  ،)330 همان:سگ آرزو ( )،412 همان:(اسب معرفت  ،)330 همان:( خنزير حرص    
  .)111 همان:(صعوه هوس  )،305 همان:(پروانه لطف  ،)598 همان:(

  

  اعضاي بدن جانوران .1- 7- 3
  .)مورد 18( اندشدهكار گرفته به بهمشبه عنوانبهاعضاي بدن جانوران نيز 

  

  .)400 همان:(بيفكند  پر وهمرسد  ه بود تا مرغ ظنون چون آنجادر غار حيرت خلوتگاهي ساخت     
 ت با شهوت را از پيش تو در ربايدتذرو رنگين تهم منقار استغفارهمت طريقت به تا باز عالي     

  .)328 همان:(
جناح نجاح  )،111 همان:(مخالب قهر  ،)329 همان:(بال اقبال  ،)419 همان:(مخلب حيا      

  .)329 همان:(
  

  جواهر و معادن .3-8
  .استجواهر و معادن الارواح روح هايتشبيهاز ديگر عناصر قابل توجه در 

  

  .)156ص ( معدن فقر و افتقاراست و  كان نيازاين نقطه خاك 
  

  تشبيه شده است. معدن نياز و فقر و افتقارنقطه خاك استعاره از انسان كه به 
  

 همه روي بگردانيد از در پيش خرشيد حلّت نفايه ديد، اببدره آفتو  درم ماهو  قراضه ستاره     
  .)352 همان:(

  .)352 همان:( زر وجود اي نقّاش حكم و قدر تا چه نقش خواهي كرد بر
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     در محبت  .)162 همان:(كيمياي روح  ،)103 همان:(معدن حيات  ،)423 همان:(يواقيت لطافت      
  )423 ص(جواهر كرامت  ،)599 همان:(

  

  .استمورد  86تشبيهات  گونهاينداد تع
  

  نور .3-9
 مورد توجه نويسنده قرار گرفته والارواح روح يكي از مفاهيمي است كه در كتاب

  .است را از آن خود كرده مورد از تشبيهات 84
  : نويسدميص) ( محمددر توصيف حضرت 

  

 نور خضوعبود، در ابروي او  ور سجودنبود، در پيشاني او  نور تواضع، در سر او نور معاملتاما      
بود، در گوش او  نور غيرتبود، در روي او  نور عبرتبود، در چشم او  نور خشوعبود، در بيني او 

بود، در  نور جمالبود، در موي او  نور ذكربود، در زفان او  نور صبربود، در دهان او  نور حق
  .)526 همان:بود... ( نور تسليمگردن او 

 همان:(نور افتخار  ،)274 همان:(انوار اسرار  ،)201 همان:(نور لطف  ،)526 همان:(خدمت نور      
  .)22 همان:(نور شوق  )،526 همان:(نور طاعت  ،)526

  

  هاخوراكي .3-10
به الارواح روح ، قربت، قهر و ... از جمله مسائل انتزاعي هستند كه دروصل قرب،
 ويژهبه هانوشيدني، به هاخوراكينويسنده از بين  ويژه. توجه اندشدهتشبيه  هاخوراكي
  :استشراب 

  

  .)425 همان:( بچشاند شراب وصلما را در سراي بقا فرو آرد و بر تخت رضا بنشاند و 
  .)135 همان:( او نيست قهوه قربكيست كه سرمست بوي دلجوي 

  .)140 همان:( دربايد چون نمك در ديگ بلا در محبت
  .)250 همان:( بر سر ايشان نثار كن شكر قبولزنند تو ن سنگ بر دندان ما ميبار خدايا اگر ايشا

     كشيده بودند به  شراب عباداتو ارواح لطيف را كه در مسا و صباح، غبوق و صبوح و اقداح      
  .)132 همان:( شاگردي وي فرستادند

همان: (ميوه لطف  ،)429 :همان(شراب قهر  ،)419 همان:(شير قرب  ،)135 همان:(شراب عزّ      
  .)135 همان:(لقمه لطف  ،)132 همان:(قهوه قربت  ،)419

  مورد است. 74 هاخوراكيآمار تشبيهات مربوط به 
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  مشاغل .3-11
  

  :استمربوط  گوناگونبه مشاغل الارواح روح از تشبيهات مورد 66
  .)71ص ( صدره توبه دوخته بود خياط لطفهنوز آدم زلّت نياورده بود كه 

 همان:( هر و انّ عليك اللعنه  آميخته بودشربت زطبيب قهر هنوز ابليس معصيت نكرده بود كه      
71(.  

  .)481 همان:( تو نباشي طباخ چه كند است چون طباخ تو آفتاب
  .)219 همان:( بحر غواص آن و قدرت ماپشت آدم بحر اسرار ما بود 

  .)590 همان:(رو شد به عمان ايمان ف غواص وار فضل صمداني
  .)123 همان:( است كالبد شجره ايمان باغبان

  .)404 همان:(غواص مشيت  .)404 همان:(خطيب مشيت  ،)218 همان:(خياط ابد     
  

  اصطلاحات نويسندگي .3-12
، همچون اصطلاحات نويسندگيالارواح روح در كاررفتهمورد از تشبيهات به 57

  و مداد است:تخته  قلم، لوح، دبيرستان،
  

 همان:( ساخته دبيري ديدهآبو از  قرطاس رخسارهو از  حبر خون جگرو از  از مژه چشم قلم     
31(.  

  .)154 همان:( ثبت كرد عهدنامه ربوبيت قلم لطف قدمبه  مداد امدادبه  الواح روحبه  
   ين عبدي نصفينو ب الصلاه بيني تو ثبت كند كه قسمت منشور دولتدر  طغراي عزتو اين       

  .)125 همان:(
خط عزل ، )598 همان:(مهر امانت  ،149 همان:(دبيرستان وجود  ،)126 همان:(مصحف مجد      

  )126 همان:(رقم اعزاز  ،)351 همان:(
  
  اصطلاحات مذهبي .3-13

اصطلاحات مذهبي نيز عنصر ديگري است كه سمعاني در تشبيهات خود به آن 
  :استمربوط به اصطلاحات مذهبي   آنهااز مورد  49كه اشاره كرده 

  

  .)122 همان:(است آن كعبه از احجار و اين كعبه از اسرار  ايكعبهها بر مثال در سينه هادل
  .)568 همان:ما ( بنيامين عهدو  يوسف شرعاي با هيچ داني كه خود چه كرده
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 ا از بهشت فصل درنيابندهشت وصل راما ب ؛دريابند بهشت وصلرا از  بهشت فصل اي درويش     
  .)155 همان:(

سرنقطه دول، سيصد سال خون جگر بر رخساره نثار كرد و  اينك آدم صفي، آن سالك اول و آن     
  .)142 همان:( ر نقار كردهزاويه وار نفس مكابا  خانقاه دلدر 

براق اقبال  ،)400 همان:(حراي حيرت  ،)213 همان:(مناي وقت  ،)146 همان:(سجاده سلامت      
  )599 همان:(

  

  زيور و زينت .3-14
به الارواح روح توتيا، كحل، سرمه و ... از مواردي هستند كه در برخي از تشبيهات

 22عناصر بسامد بالايي ندارد و فقط  گونهاينالبته استفاده از  شده است؛توجه آنها 
  :شودميمورد از كل تشبيهات را شامل 

  

 اند به حكم كرم قدم در بصر بصيرتشان كشيده اثمد توفيقو  توتياي تحقيقپاك  خداوندان نظر     
  .)162 همان:(
  .)29 همان:( در گوش يقين كند خشوع و خضوع 4قرط      
  .)275 همان:كشيده. ( سرمه غيرتديده همت همه خردمندان را در حق ادراك كمال دولت آدم      
مقلّب القلوب  االلهر آن سرپوشيده افتاده گفت: سبحانكشيده بود ب كحل عصمتحدقه نبوت كه      

  .)412 همان:(
 همان:(كحل لطيف لطيفه وجوه يومئذ  ،)29 همان:(توتياي توبت  )،207 همان:(كحل توفيق      

329(  
  

  هاجملهحروف الفبا و  .3-15
  .)419 همان:دهان باز كرد بر شكل دال محمد (

  .)334 همان:( بزني، شبلي آن نقطه است با نقطه االله بنويسي و در زيربسم
هستي به باد  آن الف منتصب چيست؟ مبتدي راه و آن ياي منعطف چيست؟ منتهي راه رفته     

  .)335 همان:( داده

                                                           
  قرط: گوشواره -4
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 ما كيستيم اصغر العبيد و احقر اهل التوحيد، در هجا واو عمرو، در خطّ الف وصل، در نحو از باب     
در عجم نقطه با، در ندا حرف ترخيم، در سباع و  ه من لايعرف،در نسب از زمر مالا ينصرف،

  .)259 همان:( ميان خلق نحس فلك ابوفلان البائسكلبهم باسط، در طيور فراش مبثوث، در 
  )590 همان:(نقطه عصمت  ،)149همان: (ابجد عشق      

ه اين مورد از كل تشبيهات مربوط ب 17نيز بسامد بالايي ندارند و  هاجملهحروف و 
  .استمفاهيم 

  

  ساير موارد .3-16
مفاهيم عقلي و انتزاعي، اصطلاحات مربوط به مي و ميخانه، عناصر رنگ و بو، 

صيد  راحله، قافله ووسايل بازي و سرگرمي و موارد ديگري چون سم و زهر، 
  .اندرفته كاربهالارواح روح عناصري هستند كه با بسامد بسيار كم در تشبيهات

، عناصر رنگ و بو مورد 9و سرگرمي  بازيمورد، وسايل  8مي و ميخانه  اصطلاحات
مورد از تشبيهات  82 شوندنمي بنديطبقهعناصري كه در گروه خاصي  بقيهمورد و  8

  :كنيممورد) بررسي مي 107 جمعاًعنوان ساير موارد ( بارا  هاآنكه  شوندميرا شامل 
  

و  دردي درد ه بفرستادند به خرابات بشريت فرو برد و بهباك را هر خلعت كاين مشت خاك بي     
 .)150 همان:( درباخت 5سلاف دنّ عشق

 .)83 همان:( پراكنده عطر معرفتاي به 

 .)463 همان:( است عطر سراپرده قدوسيت دارانبوي دهان متغير دهان روزه

 .)22 همان:( انداخته ميدان ابدبه پايان  گوي انتظار

  .)430 همان:(اندازي چنانكه خواهي مي چوگان قهركني به  ان بلاگوي ميدو دلم را 
قافله جلال  ،)130 همان:(بضاعت طاعت  ،)97 همان:(سموم قهر  ،)353 همان:(صيود نظر      

 همان:(لاشه ادبار  )،132 همان:(خرابات محو صفات ، )163 همان:(زهر قهر  .)133 همان:(
  .)134 همان:(شيت خم م ،)218 همان:(نداي عزت  ،)599

  
  
  

                                                           
  سلاف دنّ عشق: آغاز يا سرخنب مي عشق -5
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  سمعانيالارواح روح بسامد مواد تشبيه در -2جدول 
  

  درصد  )بهموضوع مشبه(مواد تشبيه درصد )بهموضوع مشبه(مواد تشبيه
  25/3  جواهر و معادن 09/24 طبيعت

  18/3  نور 28/14 اسباب و لوازم زندگي
  80/2  هاخوراكي 83/10 پوشاك
  5/2  مشاغل 25/8 مكان
  15/2  اصطلاحات نويسندگي 89/6 رزمياصطلاحات

  8/1  اصطلاحات مذهبي 18/3 ها)جايگاهمقامات و( انسان
  83/0  زيور و زينت 94/5 اعضاي بدن انسان

  64/0  حروف الفبا 54/4 جانوران
  05/4  ساير موارد 06/0 اعضاي بدن جانوران

ند مورد از به چ ،بيان شدالارواح روح مواد تشبيه در درباره بر آنچه افزون
 هايويژگيبرخي از  تواندمي هاآنكه بررسي  ،الارواحروح شگردهاي كاربرد تشبيه در
  گذرا خواهيم داشت: اياشاره ،سبكي نويسنده را تبيين كند

  متفاوت: هايمشبهمشترك بر اي  هايبهمشبهاستفاده از 
 

  )47 همان:(آتش انس  ،)12 :همان(نيازي آتش بي )،32 همان:(آتش دل  ،)369 همان:( توبه آتش
  تشبيهي:  هاياضافهميان برخي در  »از«آوردن 

 

 .)363 همان:( در تو پوشيم باش تا خلعتي از توفيق

  .)587 همان:( پوشيده هر يكي را قميصي از غيرت
 مترادف در كنار هم هايمشبهكار بردن ب 

 

 همان:(نشيند بلي مي زورقو در  جهندبلا مي كشتيعجب از اين ذرات ذريت وي است كه بر      
156(. 

 بسيار زيبا هايتصويرسازي 
 

 .)156 همان:( م بياميزي و از آن مثلث عشق سازيآب ديده و خون جگر و درد دل با ه 

  .)122 همان:(اند كعبه بر مثال شمع است و عاشقان بر مثال پروانه     
 

  بهمشبه عنوانبه نامأنوس هايواژهاستفاده از 
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  .)187 همان:( ا اين اطريفل عشق را كي آميختيميم ؛عشق 6ريفلاط 
  

 هكارگيري آيات قرآني و احاديث نبوي بهبعنوان مشب 
 

   س لطف و داح شراب يحبهم پياپي كنيم و كوتا سفره خطاب الست بربكم بيفكنيم و اق     
  .)156 همان:( سقاهم ربهم دمادم كنيم

  

  تشبيهاتات نظير در معنايي و مراع هايشبكهوجود 
 

 ننددولت خود بز هايخيمه تا نجوم محبت و اقمار معرفت و شموس صفت در آسمان دل تو     
  .)356 همان:(
 ادات تشبيه عنوانبه »بر مثال«كار بردن لفظ ب 

  

  .)369 همان:( آبگينه است بر مثالدل تو  
 

  ،د، مركبمجمل، مرسل، فصلماستفاده از انواع مختلف تشبيه اعم از مفرد، مقي ،
 تشبيه با استعاره و تشبيه در تشبيه. درآميختن، بليغ، مضمر، تفضيلي و ... مؤكد

  

  گيرينتيجه. 4
 بيل تشبيه، استعاره، مجاز و ...از انواع صور خيال از قالارواح روح سمعاني در كتاب

عه و بررسي مطال با .بردميبهره  تشبيه بيش از ديگر عناصر اما از ؛كندمياستفاده 
كه بيشترين نوع تشبيه، از نوع معقول به محسوس  يابيمدرميالارواح روح تشبيهات

. تشبيهات معقول به گيرندمياست. پس از آن تشبيهات محسوس به محسوس قرار 
اين امر بيانگر آن  .دارندمعقول و محسوس به معقول بسامد بسيار پاييني را در اين اثر 

هاي عرفاني خود، همچنين احوال و انديشه رده است تاكاست كه سمعاني تلاش 
مقامات عرفاني و حالات روحي عارف را به عناصر طبيعي كه براي مخاطب آشنا و 

  تا مفاهيم بلند عرفاني قابل فهم و درك گردد. كندتر است، تشبيه ملموس
طبيعت است. طبيعت  واقع شده بهمشبه الارواحروح موضوعي كه در ترينمهم

 ،او از دريا بلكه ؛نيستمحدود ورد نظر سمعاني به چند عنصر از عناصر طبيعت م
باغ و بستان تا خارهاي بيابان را ابزاري براي  ،گياهان ،خورشيد ،آسمان ،فلك

                                                           
   .بليه و آمله ،اطريفل: معجوني مركب از هليله -6
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. تشبيهات زيباي او كه در آن گياهان مختلف از قبيل داندميتصويرهاي ذهني خود 
از مجموع  .است بسيار بديع و جذاب هستند، هبمشبهريحان و شنبليد و نسرين و ... 

به از ميان عناصر طبيعت انتخاب مشبه 636رواح، الاكاررفته در روحتشبيه به 2640
  شده است.
سفره، است. الارواح روح تشبيه در مادهوسايل و اسباب زندگي نيز  دومين  ابزار،

وسايل زندگي برشمرد  نعنوابه توانمي آنچه هرآينه، شمع، سوزن، كليد، صندوق و 
   دارند. ايعمده نقش او هايتصويرسازيدر 

 عمدتاً هاانساناخلاقي خوب  هايويژگيسمعاني براي تشبيه از سوي ديگر، 
 اس، طيلسان، خلعت وچون لب هاييواژهو  قرار داده بهمشبه را در جايگاهپوشاك 
ظلم و ستم را نيز به جامه و در موارد اندكي كار برده، را با بسامد بالايي بهجلباب 

  قرطه تشبيه كرده است.
جانوران نيز در  ت رزمي، انسان و اعضاي بدن انسان و، اصطلاحاهامكان
  دارند. ايعمدهنقش الارواح روح تشبيهات

، هاخوراكي است، گرفتهقرار  بهمشبهموضوع الارواح روح از ديگر مواردي كه در
ذهبي، زيور و زينت، وسايل بازي و سرگرمي و اصطلاحات نويسندگي، اصطلاحات م

  .هستند... 
و برشمردن  بنديطبقهبه حدي گسترده است كه الارواح روح تنوع مواد تشبيه در

 ماهرانهتشبيهات اين كتاب به تسلّط  مطالعهبا  .رسدميقدري دشوار به نظر  هاآن
شعر و شاعري و .... پي  ادبي، علوم قرآني، فنون واحمد سمعاني بر علوم  الدينشهاب

تفهيم بهتر مفاهيم انتزاعي به  ،زيباي سمعاني هايتصويرسازيو اينكه دليل  بريممي
  خواننده است.

  

  منابع
هاي ادبي در روح بررسي جنبه ،)1391، سيــده زهرا (نژادميرو  فرح ،آباديعبداله ابوطالبي -

 .تهران شهيد بهشتيادبي، دانشگاه  هايپژوهش، ششمين همايش الارواح

 االلهلطف، ترجمه سيد داستان هبوط آدم در روح الاروح سمعاني ،)1384چيتيك، ويليام ( -
 .15جلالي و محمد سوري، مجله طلوع، سال چهارم، شماره 
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، به تصحيح و في شرح اسماء الملك الفتاحالارواح روح ،)1368احمد ( الدينشهابسمعاني، 
 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران ،يتوضيح نجيب مايل هرو

 .: نشر ميتراويراست چهارم، تهران ،بيان ،)1390شميسا، سيروس ( -

پنجم تا اوايل  ، از اوايل قرننثرهاي صوفيانه شناسيسبك ،)1388( محمدغلامرضايي،  -
 .دانشگاه شهيد بهشتي :قرن هشتم، تهران

 .گفتنشر فرا :قم، زبان عرفان ،)1387فولادي، عليرضا ( -

 .مركز نشر تهران:، )(بيان سخن پارسي زيباشناسي ،)1368( الدينجلال، ميركزازي

 .مركز نشر تهران:، )(معاني زيباشناسي سخن پارسي ،)1370( ــــــــــــــــــــ

  .: اميركبيرتهران، اضافه ،)1361( محمدمعين،  -
  .: اميركبيرتهران، فرهنگ فارسي ،)1371ـــــــــــــ ( 
، مجله آينه ميراث دوره هاي ادب صوفيانه در روح الارواحجنبه، )1384( ايفوجيوريو، م - 

  .4 و 3جديد سال سوم، شماره 
  .هما :تهران، فنون بلاغت و صناعات ادبي، )1373( الدينجلالهمايي،  - 


